
 شواهد حاکی از این است که لیدر »دولت در سایه« پس از ناکامی در سه دوره 
انتخابات ریاست‏جمهوری )سال‏های 1392، 1400 و 1403( حالا راه دیگری 
را برای خود برگزیده است. آنها با محوریت سعید جلیلی، تکرار مسیری را هدف 
قرار داده‏اند که محمود احمدی‏نژاد را در سال۱۳۸۴ به ریاست‏جمهوری رساند. 
ســعید جلیلی، دبیر سابق شــورای‏عالی امنیت ملی، در اظهارنظر اخیر خود 
به موضوع انتخابات شــوراهای شهر و روســتا پرداخته و درباره بودجه عمرانی 
شهرداری‏ها صحبت کرده است: »بودجه عمرانی پنج کلان‏شهر کشور از بودجه 
عمرانی دولت بیشــتر است. بنابراین در انتخاب افراد با رویکردهای مناسب در 
انتخابات شوراها باید دقت کرد.« او با دولت چهاردهم بر سر میز وفاق ننشسته 
است. اما اینطور به نظر می‏رسد که برنامه‏هایی برای ورود به مدیریت شهری دارد 
تا حداقل در این حوزه به آرزوی دیرینه خود برسد. شاید هم انتخاب شهرداری 
به دلیل آن اســت که هنوز بر این تفکرند که شــهرداری سکوی پرتاب به سوی 
پاستور و ریاســت‏جمهوری است. اما پس از احمدی‏نژاد قفل شهرداری چنان 
محکم بوده که نه محمدباقر قالیباف توانست از شهرداری به ریاست‏جمهوری 
برسد نه علیرضا زاکانی. جلیلی شاید روی تهرانی که در ریاست‏جمهوری به او 
رای داده‏اند نیز حساب کرده است؛ به همین پشتوانه شاید وارد کارزار انتخابات 
شوراها می‏شود یا از لیستی حمایت ‏کند که او را به عنوان شهردار تهران انتخاب 
کنند. اما مطمئناً ورود جلیلی و حامیانش به هفتمین دوره انتخابات شورای شهر 
تهران معادلات جریان اصولگرایان را تغییر خواهد داد. در این میان ائتلاف بین 

اصولگرایان با جلیلی شــاید دور از عقلانیت به نظر برسد چراکه او در آخرین 
شب‏های ریاســت‏جمهوری، با خاموش کردن تلفن همراهش، از 

انصراف به نفع محمدباقر قالیباف ســر باز زد و اصولگرایان را 
حیران کرد تا شکاف میان اصولگرایان عمق بیشتری به خود 
بگیرد. اما مسلم این است که حضور یا حمایت او از لیستی 
در شورای شهر تهران تمام نقشه‏های اصولگرایان را نقش بر 
آب کرده و برنامه‏هایی که بعد از سقوط بالگرد سیدابراهیم 

رئیسی پایه‏ریزی کرده بودند را پوچ می‏کند.
 
فعالیت‏های پشت پرده �

تحــرکات جلیلــی و حامیــان او، حتی 
زاکانــی،  علیرضــا  برنامه‏هــای 

شهردار کنونی تهران را به‏هم 
می‏ریــزد. چراکــه او مجبور 
اســت یــا بــا مــرد بدعهــد 
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حمایت قاطع عارف و فرزین از همتی
گــروه خبــر: جریانی که به وفاق ملی نپیوســته اســت حــالا به دنبال 
انشــقاق و ایجاد شــکاف در دولت چهاردهم اســت تا عــاوه بر آن که 
چوب لای چرخ دولت می‏گذارد و ســد راه رســیدنش به موفقیت باشد، 
بتوانــد ایــن دولت را ناکارآمد نشــان داده و زودتر از چهار ســال آن را به 
خط پایان برســاند. سایه‏نشینان در گام جدید خود برای رسیدن به این 
هدف، از ابزار اســتیضاح وزیر اقتصاد اســتفاده می‏کنند. در این راستا 
نیز از فضای مجازی ســود جســته و در روزهای اخیر و در آستانه جلسه 
استیضاح )که فردا برگزار می‏شود(، به شایعه‏پراکنی مبنی بر شکاف بین 
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، و محمدرضا عارف، معاون اول 

رئیس‏جمهور پرداختند. 
از سوی دیگر، همتی روز پنجشنبه در نشست رئیس‏جمهور با فعالان 
اقتصــادی، کارآفرینــان و صنعتگران جنوب غرب تهران از بهتر شــدن 
شرایط اقتصادی با توجه به عملکرد 6 ماهه خود خبر داد. اما حتی خبر 
افزایش 19درصدی صادرات که ارزشــی بالای 53 میلیارد دلار داشــته 
نیز مجلســی‏های مخالف دولت را بر آن نداشته که از تصمیم خود برای 

استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد دولت چهاردهم دست بردارند.
 
اختلاف‏افکنی محکوم به شکست است �

علیرضا خامســیان، معاون ارتباطات و اطلاع‏رسانی دفتر معاون اول 
رئیس‏جمهور نیــز در واکنش به این تحرکات ضدوفــاق دولت از »پروژه 
اختلاف‏افکنــی بیــن ارکان دولت وفاق« خبــر داد و آن را برخاســته از 
»تحلیل محافل خاص« دانســت. او در صفحه شــخصی خود در شبکه 
اجتماعی ایکس نوشــت: »پروژه اختلاف‏افکنی بین ارکان دولت وفاق 
محکوم به شکست است. با ادعای حمایت از یک عزیزی از کابینه خبر 
فیک منتشــر کردن برای تخریب عزیز دیگر، در نگاه خوش‏بینانه ناشی 
از ناآگاهــی و در دام  تحلیل‏های غلــط محافل خاص قرار گرفتن تعبیر 

می‏شود. برای سربلندی ایران عزیز همه یار و یاور دولت باشیم.«

   پاسخ‏های قانع‏کننده همتی به مجلس
محمدرضا عــارف، معاون اول رئیس‏جمهور، اما  صبح 
پنجشنبه در حاشیه مجمع عمومی فرهنگستان‏ علوم در 
پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره طرح استیضاح وزیر 
اقتصاد در مجلس، تاکید کرد: »استیضاح یکی از وظایف 
نظارتی مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان بر امور 
اجرایی دستگاه‏ها نظارت کنند تا قوانین و ضوابط بهتر اجرا شوند. در استیضاح 
وزرا باید شرایط زمانی و کاری و امکانات و محدودیت‏های در اختیار یک وزیر در 
نظر گرفته شود. هدف استیضاح باید اصلاح امور باشد و در ارتباط با استیضاح 
وزیر اقتصاد بر این باوریم که در مدت کمتر از ۶ ماه دولت در مسیر حل مشکلات 
اقتصادی گام‏های خوبی برداشته و نتایج آن تا حدودی محسوس است و در آینده 
نتایج تصمیمات اقتصادی دولت برای کشور مشخص می‏شود.« او با بیان اینکه 
تصمیمــات در بخش‏های اقتصادی فــردی نبوده بلکه کل دولت و شــوراها و 
نهادهای مرتبط با امر اقتصاد در دولت مسئولیت دارند و تصمیم‏گیری می‏کنند، 
تاکید کرد: »بنای دولت از ابتدا این بوده که تصمیمات به صورت اجماعی گرفته 
شود و اگرچه یک پیشنهاد از یک دستگاه و وزارتخانه مطرح شود اما به صورت 
اجماعی تصمیم‏گیری می‏شود.« معاون اول رئیس‏جمهور با اشاره به تخصص و 
تحصیلات بالای دانشــگاهی همتی بیان کرد: »آقای همتی از اساتید بسیار 
خوب اقتصاد در کشور است که در عین حال تجربه اجرایی موفقی در همه امور 
داشته و در همه مسائل اقتصادی که در دولت مطرح می‏شود به‏ویژه مسائل کلان 
حضور موثری دارد؛ به دولت چهاردهم کمک‏های بسیار زیادی کرده است.« او 
افزود: »مطمئن هستیم نگاه مجلس به دولت به‏ویژه در رای اعتماد کامل به تمام 
کابینه دولت چهاردهم، به تقویت وزیر اقتصاد منجر شود و استیضاح‏کنندگان 
سوالات خود را مطرح کنند و همتی نیز پاسخ‏ها را بر اساس عملکرد به مجلس 
ارائه کند.« عارف تاکید کرد: »مطمئن هستیم پاسخ‏های همتی به نمایندگان 
مجلس قانع‏کننده خواهد بود و وزیر اقتصاد با قدرت بیشتری فعالیت خود را در 
دولت ادامه می‏دهد چراکه شرایط کشور و دولت به گونه‏ای نیست که منجر به 
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سه‏قطبی اصولگرایانسه‏قطبی اصولگرایان
اصولگرا ائتلاف کند یا مقابل او بایستد تا برنامه‏هایش برای شهردار ماندن را 
پیش ببرد. زاکانی که در روزهای انتخابات ریاست‏جمهوری 1403 در پاسخ 
به مسعود پزشکیان، رئیس‏جمهور کنونی، گفته بود: »می‏مانم و نمی‏گذارم 
شما رئیس‏جمهور بشوید به لطف خدا.« اما مرد ماندن نبود و انصراف داد: »تا 
پایان زمان قانونی رقابت ماندم اما تداوم راه شــهید رئیسی مهم‏تر است. از 
جلیلی و قالیبــاف می‏خواهم وحدت کنند و مطالبه بحق نیروهای انقلاب 
را بی‏پاسخ نگذارند و مانع از تشکیل دولت سوم روحانی شوند. از مردم عزیز 
و هواداران سپاسگزارم و از ملامت‏ها نمی‏هراسم.« او که در تمام مناظرات و 
مدت انتخابات پزشکیان را ادامه‏دهنده دولت سوم روحانی می‏دانست؛ پس 
از انتخابات به‏ســرعت به چتر همان دولتی که آن را »دولت ســوم روحانی« 
می‏خوانــد، پناه آورد تا در گردونه قــدرت باقی بماند. او جلوی دوربین‏ها از 
پاسخ به این ســوال که در دوره بعد در شهرداری می‏مانید؟ یا دوست دارید 
در شــهرداری بمانید؟ طفره رفت و گفت: »ما تا روز آخر برنامه‏ریزی کردیم 
و کار می‏کنیم.« و مدعی شــد: »از خبرنگاران می‏شــنود که در حال بستن 
لیستی برای انتخابات به شورای شهر تهران است.« او در پاسخ به این سوال 
که آیا از لیستی حمایت می‏کنید؟ گفت: »الان فقط با من درباره کار صحبت 
کنید.« بااین‏حال، شــنیده‏ها حاکی از آن است که فعالیت‏های پشت‏پرده 
آقای شــهردار متوقف نشده و او در حال بســتن لیستی است که با ورود آن 
به شورای شهر تهران، همچنان در رأس شهرداری پایتخت بماند و آواره پیدا 

کردن پست نشود.
 
نسل نو مقابل پایداری‏چی‏ها �

در این میان، حزب »نســل‏نو« هفته گذشــته با برگزاری کنگره‏اش، دور 
جدید فعالیــت خود را آغاز کرده اســت. این حزب کــه نیروهای نزدیک به 
محمدباقر قالیبــاف در آن محوریت دارند؛ به‏طور جــدی به میدان آمده تا 
اصولگرایان تندرو و پایداری‏چی‏ها را در انتخابات شوراها کنار بزند 
و با شعار »غلبه عقلانیت بر تحجر« وارد میدان انتخابات شود. 
این حزب آمده تا با جوانانی که جذب کرده است به مقابله با 
اصولگرایان بپردازد و با آنکه تازه پا گرفته است، قدیمی‏های 
قدرت را به حاشــیه برانند و به قول خودشــان »روح جدیدی 
بــا نگاه خردمند« را در میان اصولگرایان شــکل دهند و روی 

دیگری از اصولگرایی را به منصه ظهور برسانند.
»نســل‏نو« یکــی از احزاب نوپایی اســت که جمعه ســوم 
اسفند دومین نشست این حزب با حضور تعدادی از نمایندگان 
مجلس، اعضای شورای شــهر تهران و فعالان سیاسی 
و اجتماعــی برگزار شــد. در میــان اعضای 
جدیــد شــورای مرکــزی ایــن حــزب، 
اســامی چهره‏هایی چون علی نیکزاد 
)نایب‏رئیس مجلس(، جواد نیک‏بین 

آغاز فعالیت‏های انتخاباتی جریانات سیاسی برای تسخیر شوراها

در آستانه جلسه استیضاح و همزمان با شایعه‏سازی‏های رسانه‏ای صورت گرفت:

گزارش
یــک 

گزارش
دو 

گزارشگر شهری هم‏میهن
پریسا هاشمی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نگاه حقوقدان/1

مبانی در کشــور ما را باید در اندیشه‏های آخوند خراسانی و میرزای 
نائینی یافت. خواندن کتاب‏هایی چون »تاریخ مشروطه ایران« به قلم 
احمد کسروی )گفته می‏شود ارزش تاریخی کتاب به تأیید بنیان‌گذار 
جمهوری اســامی ایران نیز رسیده اســت(، »مشاهدات و تحلیل 
اجتماعی و سیاسی از تاریخ انقلاب مشروطیت ایران« اثر محمدعلی 
تهرانــی )کاتوزیــان( و همچنین چندیــن جلــد از دوره 19 جلدی 
»مقالات سیدحسن تقی‌زاده« که به تحولات مشروطیت اختصاص 
دارد؛ مهمتــر از آثاری گاهی کم‌مایه و بی‌جهت با نام »مبانی حقوق 
عمومی« است که هر روز نسخه‏ای جدید راهی بازار نشر می‏شود. از 
دانشجویان سیدجواد طباطبایی در دوران کوتاه تدریس در دانشگاه 
تهران، می‏توان شــادروان داود فیرحــی را نام برد که آثار متعددی در 
زمینه مبانی حقوق عمومی و فلســفه سیاســی چون »دولت مدرن 
و بحران قانون )چالش قانون و شــریعت در ایران معاصر(« و »مفهوم 

قانون در ایران معاصر )تحولت پیشامشروطه(« دارد.
در فضای رسانه‏ای نیز نشــریات ادواری چون »سیاست‌نامه« به 
ســردبیری حامد زارع و »آگاهی نو« متعلق به محمد قوچانی نقش 
بسزایی در شناساندن اندیشه‏های ملی و »ایرانشهری« طباطبایی 
داشته‌اند. روز پنجشنبه گذشته و مصادف با دومین سالگرد استاد، 
همایشــی به عنوان »آینده تفکر در ایران« برگزار شــد که مهمترین 
حرف‏ها در سخنان محمد قوچانی بود. او محوری‌ترین اندیشه‏های 
طباطبایی را حول »جنبش حقوق اساســی« )همان مشروطیت یا 
constitutionalism( دانست و ارجاعی به شماره 14 نشریه »آگاهی 
نو« داد که در کتابچه‏ای 100  صفحه‏ای با نام »جمهوری از یاد رفته« 
روایتی از ظهور و سقوط پیش‌نویس قانون اساسی در سال‏های 1357 
تا 1358 ارائه کرده است. گاهی در سطح جامعه انتقادهایی پیرامون 
سیاست خارجی کشور و حضور در منطقه در حمایت از جنبش‏های 
اسلامی دیده می‏شود؛ برای درک علت، در گام اول نیازمند مراجعه 
به اصولی همچون 154 »قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« که 
بیان می‏دارد: »جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه 
بشری را آرمان خود می‏داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل 
را حق همه مردم جهان می‏شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل 
از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‏های دیگر، از مبارزه حق‏طلبانه 
مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‏کند« 
و در گام دوم و عمیق‌تر؛ اندیشه‏های شکل‌دهنده این اصول هستیم. 
شاید مطالعه آثار طباطبایی برای پژوهشگران حقوق اساسی در ایران، 

از خواندن کتاب‏های درسی حقوق واجب‌تر باشد.

9 اســفند دو ســال از درگذشت دکترســیدجواد طباطبایی استاد 
دانشــگاه، نویسنده و پژوهشگر فلســفه، تاریخ، حقوق و سیاست 
گذشــت. مردم عــادی طباطبایی را به حاشــیه‏های رســانه‏ای در 
مواضع صریح او نسبت به اشخاص می‏شناسند؛ اما اهل تحقیق از 
نگاه راهبردی و عمیق ایشان نسبت به ایران و آینده آن آگاه هستند. 
او پیش از انقلاب اسلامی در دانشگاه تهران حقوق خواند، اما برای 
ادامه تحصیل راهی فرانسه شــد و مطالعات دانشگاهی خود را در 
زمینه فلسفه سیاســت ادامه داد. با بازگشت به ایران در دانشکده 
حقوق و علوم سیاسی دانشــگاه تهران با سمت معاونت پژوهشی 
دانشکده، به تدریس اندیشه سیاســی اشتغال داشت که در سال 
1374 اخراج شد. او در پاسخ به چرایی عدم اعتراض به اخراج‌اش 
می‏گوید: »من همانی هســتم که هستم. واقعاً نه می‏دانند لیبرال 
چیست، نه ملی‏گرا و نه لائیک. ماجرا این است که هر کسی که در 
بیرون از تقلیدِ رایج نظام علمی صحبت کند یکی‏دوتا از این مفاهیم 
را می‏چســبانند تا حذفش کنند؛ حتی وقتی معنایش را بپرســی 
هم پاســخی ندارند«. طباطبایی همانند دیگر اســتاد اخراج‌شده 
این دانشــکده )دکتر ناصر کاتوزیان( تحقیــق را رها نکرد و بیش از 
پانزده کتاب با عناوینی همچون »تاریخ اندیشه سیاسی در ایران«، 
»تاریخ فلســفه اسلامی«، »زوال اندیشه سیاسی در ایران«، »تاریخ 
فلسفه سیاسی«، »فلسفه و سیاست«، »تأملی درباره ایران« و شاید 
مهمترین از منظر مبانی حقوق عمومــی »ملت، دولت و حکومت 
قانون« تألیف کرد. وی خارج از دانشــگاه جریانی را شــکل داد که 

اثرگذارتر از فضای دانشگاه‏های ایران بود.
نمی‌تــوان در ایران از حقوق عمومی و اساســی ســخن گفت و 
تحولات پیش و پس از جنبش مشــروطیت را نادیــده گرفت. گزافه 
نیست اگر گفته شود مهمترین بخش حقوق عمومی »مبانی حقوق 
عمومی« است. گرچه امروزه روز کتاب‏های متعددی با نام مشخص 
»کلیــات حقوق اساســی« یا »مبانــی حقوق عمومی« بــا توجه به 
ســرفصل‏های مصوب وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری یا شــورای 
عالی انقلاب فرهنگی منتشــر می‏شود که بیشــتر ترجمه تجربه یا 
دیدگاه‏های دیگران پیرامون این مفاهیم است؛ اما مفهوم بومی این 

حقوق اساسی در اندیشه سیدجواد طباطبایی

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

احزاب

گروه خبر: ســیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات در دیدار 
دبیرکل و اعضاء دفتر سیاســی حزب مردم‏ســالاری گفت: »وضع 
کنونی مردم و کشــور خوب نیست و بیم بزرگ این است که خدای 
ناخواسته روزنه‏ای که اخیراً به سوی آینده بهتر گشوده شده بود، 

بسته شود و امید اندکی که پدید آمده است از میان برود.«
او افزود: »مواضع اخیر مسئولان جدید آمریکا که پیش‏تر هم 
بــه انحاء مختلف بیان و اعلام شــده در بدتر کردن وضع بی‏تأثیر 
نبوده اســت. اتخاذ یک دیپلماسی هوشیار، فعال و انعطاف‏پذیر 
بــا هدف تأمیــن مصالح ملی در ایــن لحظه -و همیشــه- لازم و 

کارســاز است.« خاتمی با اشــاره به اینکه نباید مطالبات مردم را 
از یاد ببریم، تاکید کرد: »اگر ســامان حاکمیــت نیز عزم خود را 
بر تغییر، با حمایت از دولت و زمینه‏ســازی برای تحقق شــعارها 
نشان دهد و اعمال کند، می‏توان به بهبود امیدوار بود. این روزها 
از رفــع حصری که جز زیان برای کشــور و ملت و حتی حاکمیت 
نداشته است، سخن گفته می‏شود. چه خوب بود که در آغاز کار 
دولت جدید به عنوان رمز و راز تغییر مثبت حصر برداشته می‏شد 
و حالا هم گرچه دیر شــده است، ولی جلوی ضرر هر وقت گرفته 

شود خوب است.«

خاتمی: »رفع حصر« رمز تغییر در آغاز کار دولت بود

ادامه سرمقاله

کی به شما گفته جلوی قلدری سر خم کنید؟ نام ببرید. فرضاً کسی هم 
بگوید، مگر تاثیری بر شما دارد؟ خُب خیلی‏ها حرف می‏زنند. کسان 
دیگری هم هستند که به‏طور کلی متفاوت می‏گویند چرا حرف آنها 
را نقل نمی‏کنید؟ اصلًا چرا ایده روشن خود را نمی‏گویید؟ می‏گویید 
تحریم‏ها را تشدید کردند. مگر قبلًا که ایران گفت‏وگو‏ کرد همین کار را 
نکردند؟ ایران هم غنی‏سازی خود را بیشتر می‏کند. اگر طرفین از ابزار 
خود استفاده نکنند که دیگر انگیزه‏ای برای گفت‏وگو نمی‏ماند؟ از تشدید 
تحریم‏ها بدتر هم هست؛ همچنان که ایران هم گزینه بدتر از افزایش 
درصد غنی‏سازی را در اختیار دارد. بنابراین، اینها ربطی به پذیرش یا 
نپذیرفتن گفت‏وگو‏ ندارد. شما می‏گویید از گفت‏وگو‏ فرار نمی‏کنید. 
خُب چرا توپ را در زمین طرف مقابل نمی‏اندازید. اعلام توقف تشدید 
تحریم‏ها و نیز تعیین دستور مذاکره و مدت زمان گفت‏وگو‏ را اعلام کنید 
حالا یا به نتیجه می‏رسید یا نمی‏رسید. گفت‏وگو یعنی دادن و گرفتن 
امتیاز. اگر آنان قلدری کردند و امتیازاتی که خواستند بیش از آنچه که 
می‏دادند بود، طبعاً به مردم بگویید و رد کنید اگر نه به نتیجه می‏رسید. 
آنان هم که می‏گویند ما هیچ راهی جز گفت‏وگو نداریم منظورشان طبعاً 
تسلیم نیست چون برای تسلیم شدن نیاز به گفت‏وگو نیست. حالا 
شما هم که هر روز چند سخنرانی می‏کنید بفرمایید با این وضع چه کار 
خواهید کرد؟ اقتصاد را از طریق بازرگانی با همسایگان، آنطور که گفته‏اید 
نمی‏توان اداره کرد. آن اقتصاد مبتنی بر قاچاق است که فعلًا وجود دارد. 
*»یک آقایی آن سر دنیا یک حرفی می‏زند، اینجا همه جا خالی می‏کنند. 
اگر باور داشته باشیم جا خالی نمی‏کنیم و نمی‏رویم در بازار ‎سکه و ‎ارز 
بخریم، بعد قیمت‏ها بالا برود. در آخر همدیگر را بترسانیم که قرار است 

اتفاقی بیفتد. ما نمی‏ترسیم، می‏مانیم و با قدرت کشور را می‏‏سازیم.«
این استدلال‏ها کارایی ندارد. قرار نیست که اتفاقی بیفتد، بلکه بخش 
مهمی از آن افتاده است. هنگامی که دلار ۹۴هزار تومان می‏شود شما 
اگر سوخت خود را به همان قیمت نرسانید قاچاق را تقویت خواهید 
کرد. حتی با دبه هم می‏صرفد که سوخت را در مرزها قاچاق کنند. در 
این صورت، بخشی از مردم را کولبر خواهیم کرد. از آن سر دنیا هم 
نیست همین کنار گوش‏تان است. دنیا کوچکتر از آن است که فاصله‏ها 
را با کیلومتر بسنجیم. بعلاوه، چرا مردم ارز و طلا نخرند درحالی‏که با 
تورم ۴۰درصد و بیشتر مواجه هستند. مردم می‏ترسند. ترس هم 
اتفاقاً خیلی جاها لازم است که مسئولان  لزوماً چیز بدی نیست؛ 
هم بترسند. بترسیم از اینکه مردم عصبانی شوند. بترسیم از اینکه 
شوند.  رویگردان  ما  از  نیز  ما  خانواده  و  دوستان‏مان  و  فرزندان‏مان 
بترسیم کسانی باشند که نتوانند زندگی آبرومندانه‏ای را برای خود 
تدارک ببینند. بترسیم که دو جوان به وضعی برسند که رایانه جوان 
دیگری را همراه با جانش بگیرند و آماده اعدام خودشان شوند. بترسیم 
از اینکه آمار سرقت در جامعه ما تصاعدی شود. بترسیم از اینکه نتوانیم 
آب و برق مردم را تامین کنیم و کارخانجات و حتی دولت تعطیل شوند. 
بترسیم که با هزار زحمت مدرسه بسازیم ولی در طول ۵ ماه اول سال 
تحصیلی بیش از ۳۵روز را تعطیل باشند. ما باید بترسیم که به قول 
واریز  خودمان  حساب  به  نفت  فروش  »پول  سپاه؛  فرمانده  مشاور 
می‏شود. ولی به دلیل تحریم‏ها امکان جابه‏جایی آن را نداریم.« بترسیم 
از اینکه مردم به ما امید ببندند ولی ناامیدشان کنیم و روی‏برگردانند. 

اتفاقاً ما بیش از هر چیز نیازمند ترس هستیم.


